
 ي روشنفكري در ايران معاصر بحران سه پروژه

  )خواھي اسلامي، سوسياليزم خلقي جامعه مدني، تجدد(

  علي آشتياني

   

  :طرح مسئله

ترديد بايد در رويارويي سياسي و فرھنگي اين  ي پيش از آن را بي تمايز ايران معاصر با دوره
اي  ، تصور ايرانيان از دنيا بگونهچه. ي غرب جستجو نمود كشور با دنيا و تمدن جديد و ناشناخته

در اين شناخت، ھم در وجه جغرافيايي، و ھم از نظر تاريخي و تمدني، . متفاوت از امروز بود
ي دھم ميلادي به بعد با  دنياي اسلام و تمدن آن از سده. دنياي قديم نام و موضوع ديگري داشت

و . ھايش قرار گرفته بود يحيت و ارزشانديشي دنياي مس گير در برابر دوران تاريك پيشرفتي چشم
تر از ديگران  اي متمايز و مقامي ممتاز مداران براي خويش مرتبه تازه در ايران متفكرين و سياست

اي بود كه ھم مسائلش را درك كرده بودند و ھم موضوعش را  اين دنياي شناخته شده. قايل بودند
قاء بخش تمدنش را در بطن دنياي بومي و ملموس جو و ارت ه ھاي چار ھا و ھيئت محمل. شناختند مي

  .نمود اي جديد و ماجرايي غريبه نمي خود فراھم آورده و مانند امروز ھر گامي به جلو، تجربه

. چيزي جز عقب ماندگي در ايران به يادگار نگذاشت» جامعه اسلامي«در دو سه قرن گذشته اما 
را دچار شوك فرھنگي ـ » دنياي اسلام«كليت ھاي قرن نوزده اروپا  به ھمين علت نيز پيشرفت

اي كه به سفير خود در  فتحعلي شاه قاجار اين حيرت از دنياي غرب را در نامه. سياسي نمود
  .دارد  است اين گونه بيان مي1استانبول نگاشته

  سفارت مآبا«

ًاولا بر ذمت ھمت تو لازم است كه بدرستي تحقيق كني كه وسعت ملك فرنگستان 
ت؟ كسي بنام پادشاه فرنگ ھست يا نه؟ و در صورت بودن، پايتختش چقدر اس

ًكجاست؟ ثانيا فرنگستان عبارت از چند ايل شھرنشين يا چادرنشين؟ خوانين و 
ًسركردگان ايشان كيانند؟ ثالثا در باب فرانسه غوررسي خوبي بكن و ببين فرانسه 

  ھم يكي از ايالات فرنگ است يا گروھي و ملكي ديگر دارد؟

ًداند كيست و چكاره است؟ رابعا  بناپارت نام كافري كه خود را پادشاه فرانسه مي
در باب انگلستان تحقيق جداگانه و عليحده بكن و ببين اينان كه در سايه ماھوت و 

اند، از چه قماش مردم و از چه قبيل قومند؟ اينكه  قلمتراش اينھمه شھرت پيدا كرده
ييلاق و قشلاقي ندارند و قوت غالبشان ماھي است، اي ساكنند،  گويند در جزيره مي

شود كه يكي در جزيره بنشيند و  راست است يا نه؟ اگر راست باشد چطور مي
ھندوستان را فتح كند؟ پس از آن در حل اين مسئله كه اينھمه در ايران در دھنھا 

لندن  انگلستان و  افتاده است، صرف مساعي و اقدام بنما و ليك بفھم كه در ميان
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 است از  چه نسبت است؟ آيا لندن جزئي از انگلستان است يا انگلستان جزئي
  لندن؟

ًخامسا بعلم اليقين تحقيق بكن كه كمپاني ھند كه اينھمه مورد مباحثه و گفتگوست با 
اي دارد؟ و بنا با شھر اقوال، عبارتست از يك پيره زن و با  انگلستان چه رابطه

» مرغريت« چند پيره زن؟ آيا راست است كه علي قول بعضھم مركب است از
  يعني خداوند تاتاران زنده و جاويد است و او را مرگ نيست يا اينكه فناپذير است؟

ھمچنين در باب اين دولت لاينفھم انگلستان با دقت تمام وارسي نموده بدانكه 
حكمران او ) منظور از صورت عكس است(چگونه حكمراني است و صورت 

  چيست؟

 از روي قطع و يقين غور و بررسي حالت ينگه دنيا را نموده و در اين باب ًسادسا
  .سر موئي فرو نگذار

ًسابعا و بلكه اخيرا تاريخ فرنگستان را بنويس و در مقام تفحص و تجسس آن براي  ً
كه اسلم شقوق و احسن طرق براي ھدايت فرنگيان گمراه بشاھراه اسلام و 

  » لحم خنزير كدام است؟بازداشتن ايشان از اكل ميته و

ًنيز تقريبا از اواسط قرن نوزدھم ميلادي متوجه وضعيت ) بخشي از تمدن اسلامي(متفكرين ايراني 
 در پي در مقابل  آور و پي ھاي خفت شكست. ي فرھنگي و سياسي جامعه خود گرديدند از دست رفته

خند به تمدني بود كه خود زماني روسيه و ناتواني در برابر انگلستان، در چشم متفكرين ايراني نيش
   .*ھا داشت، نيشخند دنياي جديد داعيه

ش و نه تمدني ناشناخته و ھجو مگر مسائل. ً، به معني دقيق كلمه كاملا جديد بود»دنياي جديد«
. و نه در آن زمان امكان فرار از آن، و فراموش كردنش وجود داشت. مصالحش قابل شناخت بود

رفت تا سرنوشت انسان معاصر را در دست گيرد،  ي ايراني نسبت به تمدني كه ناگزير مي جامعه
  .بيگانه بود

تاريخ ايران . ودھاي فكري، صنعتي و مدني غرب جدا ساخته ب ايران را از پيشرفت» ديوار چيني«
مسئله : گرديد و در مقابل سئوال اساسي آن دوران كه معاصر نيز درست در ھمين ايام ترسيم مي

نه نيروھاي حاكم بر جامعه . ماند چيست؟ و چه بايستي كرد؟ ميدان براي پاسخگويي خالي مي
. اسخگويي نبودندقادر به پ) بورژوازي، كارگران(» بالنده«و نه طبقات ) دربار، خانھا، اربابان(

و آنچنان قدرت اجتماعي و اقتصادي نداشت كه . بورژوازي كه سئوالي برايش مطرح نشده بود
كارگران ). محتوم به اتحاد با نيروھاي ارتجاعي و كھن جامعه بود(ًبتواند مستقلا كاري انجام دھد 

وشنفكر جامعه، اين شد كه ميدان كارزار براي قشر ر. ايران نيز كه ھنوز مطرح نشده بودند
و اين بود كه سرنوشت .  ھم دلي براي تپيدن داشت و ھم فكري براي انديشيدن، باز ماند    كه

ھاي سياسي ايران معاصر در افكار روشنفكران آن دوران قوام بسته و اوج و حضيض خود  پروژه
رده و به  در ايران معاصر روشنفكر به افرادي كه وضع موجود زمانشان را تحمل نك7.را پيمود
واضح است كه ھمين . اي در مسير تغيير وضع موجود افتادند عنوان گرديده است فكر چاره

ي وضع موجود و مسير بيرون رفتن از آن ھيچ نقطه اشتراكي  روشنفكران نيز چه بسا در مشاھده
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نقطه اشتراكشان انجام كار فكري به عنوان وسيله معاش و يا مشغوليت اصلي . نداشته باشند
  .دگيشان بوده استزن

 اين تنھا روشنفكرانند كه (Edward Shilds)بھر رو، در ميدان خالي سياسي، بقول ادوارد شيلدز 
گردند كه به  ًي بورژوا و يا كارگر شكل يافته و نسبتا انسجام يافته، قادر مي در غياب يك طبقه

در تحولات اجتماعي و ) ًو نه لزوما وابسته به طبقات خاص(عنوان يك نيروي اجتماعي مستقل 
اين اما بدان معني نيست كه روشنفكران ايران در كليت خود يك طبقه . سياسي جامعه تأثير بگذارند

 مسئله اينجاست كه 8.ًرا تشكيل دھند، و يا اينكه كاملا مستقل از پيكار طبقاتي در جامعه زندگي كنند
ًمعاصر با آنچه كه فرضا در اروپاي در ايران ) مانند خود روشنفكران(شكل مبارزه طبقاتي نيز 

سامانه ويژه روابط اقتصادي در . غربي ديده شده، متفاوت است؛ و لذا رابطه روشنفكران و جامعه
اند كه از نظر ساختي و فرھنگي به عنوان  جامعه، رشد عظيم دولت، و وجود ديكتاتوري، عواملي

قرار )  منافع و آگاھي طبقاتيو(موانع سياسي بر سر راه مشخص شدن و شكل گرفتن طبقات 
ًھاي مھم تاريخي، سياست روز كاملا منافع و مصالح  و اين شده كه در اغلب برھه. اند گرفته

مثال بارز آن انقلاب اخير و ديكتاتوري . (الشعاع خود قرار داده است طبقاتي را درنورديده و تحت
 اجتماعي در ايران از فرايند يك ي روشنفكران با اقشار و طبقات از اين رو رابطه). شاه است

ھاي خانوادگي، تعلقات  وابستگي(ھاي ديگر اجتماعي برقرار گرديده است  ھا و كانال سري ميانجي
  ...).فكري و نظري و پيشنھادھاي ائتلافي و

ي سياست معاصر، حكايت از آن دارد كه روشنفكران  ي جايگاه روشنفكران ايران در پھنه مطالعه
ًو بعضا (ھاي قومي و خويشي  نوبه خود، در گرو منافع متنوع و متمايزشان، وابستگيايران نيز به 

ھا و پيشنھادھاي گوناگوني در مسير  حل ، به دستجات و گروھھاي مختلفي تقسيم شده، راه)طبقاتي
مختلف دشمني و يا يگانگي » طبقات«بيرون رفت جامعه از بحران ارائه نموده، و با نيروھا و 

ي روشنفكري از سازماندھي اجتماعي در ايران  در حقيقت برجسته نمودن سه پروژه. اند داشته
  .معاصر نيز دلالت بر ھمين امر دارد

جو، متحرك، و شايد به جرئت  توان نيرويي فعال، چاره روشنفكران متقدم ايران معاصر را مي
مار جويان اروپايي و در برابر ھجوم استع) ملي(بتوان آنان را بيانگر دادخواھي مردم ايران 

جوي روشنفكري نامبرده به دلايل  انتخاب سه الگوي چاره. فرمانروايان ارتجاعي داخلي دانست
  :زير صورت گرفته است

ًي جامعه مدني، مدرنيزم اسلامي، و سوسياليزم خلقي، صرفا  ـ جھان شمول بودنشان، سه پروژه1
ھر سه . باشند ا مسائل دنياي كنوني نميي خيالات و يا محصول فكر فردي بدون رابطه ب ساخته

پروژه محصول كار فكري و مبارزه سياسي نيروھاي اجتماعي در سطح جھان براي ساختن دنياي 
داشته ] جھان اسلام[ُحتي مدرنيزم اسلامي نيز بعد جھاني (مطابق آمال و آرزوھا و منافعشان است 

  .باشد اي مختص ايران نمي و تجربه

به عنوان (ي ايران  ي تجدد برخورد كرده و مسئله رابطه ھا به مسئله  اين پروژهاي كه ـ شكل ويژه2
  .اند را تبيين نموده» غرب«با دنياي ) يك دولت ـ ملت

ـ مقبوليت يافتن اين سه پروژه نزد بخشھائي از مردم و درگير شدنشان در مبارزه سياسي و 3
  .ھا فكري در مسير تحول اجتماعي و برپايي اين پروژه
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ي مورد نظر، بايد متذكر شد كه روشنفكران ايران نيز مانند  پيش از پرداختن مختصر به سه پروژه
ھا و دردھاي معمول بوده و بدين طريق  ديگر مقولات اجتماعي ايران معاصر درگير نابساماني

*.*اند تأثير منفي پذيرفته

  :ي سازماندھي اجتماعي عصر روشنگري در ايران و برپايي سه پروژه

شايد تاكنون روشن شده باشد كه چرا سالھاي اواخر قرن نوزدھم، نيمه دوم و اوايل قرن بيستم، 
برخورد جامعه با . ( استاي در تاريخ روشنفكري و سياسي ايران معاصر داشته جايگاه ويژه

ي جديد  نيروھاي استبدادي اروپايي، بيدار شدن از خواب ديروز، مصاف با دنياي جديد و پيشرفته
  ...).و» غرب«

ي سوسيولوژيك بين روشنفكران عصر بيداري و دوران كنوني، تفاوت در  ي جالب در مقايسه نكته
ھاي   دوران مشروطيت ايران از پايهاكثريت روشنگران. وابستگي خانوادگي و قشري آنان است

اين امر، برخلاف تصور برخي، عامل مثبتي در . اشرافي، ديواني، و يا روحاني برخاسته بودند
چرا كه آنھا از اين طريق امكانات . گيري و عمق بخشيدن به نظريات و جھانبيني آنان گرديد شكل

ھاي   ھا و محيط پرورش آنان در حوزهاز سوي ديگر . لازم را دارا بودند) مالي و سياسي(مادي 
ي قوي فرھنگي اسلامي و ايراني  داد كه از يك پيشينه آموزشي سنتي ايران اين امكان را به آنھا مي

برخوردار باشند و در مصاف بعدي فراگرفتن فرھنگ و علوم اروپايي، بتوانند ) تمدن و فلسفه(
كساني مانند، ميرزا ملكم . بوجود آورندترين و متفكرترين روشنفكران ايران معاصر را  عميق

، بيش از اينكه با نسل ...الدين افغاني خان، آقاخان كرماني، طالب اف تبريزي، و حتي جمال
اين نسل . اند چيز امروز ھمانند باشند، با روشنفكران قرن ھجدھم اروپا قابل مقايسه روشنفكران بي

ترين نسل روشنگر در ايران  ي انتقادي نمونهھا بلاترديد از لحاظ درك عميق و تفكر و انديشه
ترين كار فكري  ھاي آنان را بايستي به عنوان مھمترين و جدي ھنوز نيز نوشته. معاصر بوده است

ي سياسي در ايران معاصر به حساب  ي شناخت انتقادي از مسائل تاريخ تمدن و فلسفه در زمينه
نقلاب به اندازه افرادي مانند ميرزا آقاخان كرماني ي ا شايد اگر روشنفكران ايران در آستانه. آورد

و يا آخوندزاده در رابطه با نقش دين و روحانيت و فلسفه سياسي بضاعت داشتند و حتي از نظر 
كردند، جذب  مسائل و مشكلات سازماندھي جامعه نوين در ايران، مسائلي را كه آنان طرح مي

ًمسائلي كه كلا در عصر . گرديدند  از انقلاب نميكرده بودند، حداقل اينچنين اسير حوادث بعد
تاريخ تمدن ايران و اسلام، نقش روشنگري و موانع فرھنگ مسلط بر آن، (بيداري طرح گرديد 

ھاي سازماندھي اجتماعي در  ھاي اجتماعي موجود در جھان در رابطه با پروژه ي تئوري مطالعه
در بازتوليد تفكر استبدادي و فرھنگ عقب مانده ايران، فلسفه سياسي، نقش ادبيات و زبان فارسي 

ھاي بعدي زندگي سياسي و اجتماعي روشنفكران ايران بدين وسعت  ھيچ گاه در دوره...) كشور و
  .و عمق طرح نگرديده است

ي سه طرح سازماندھي اجتماعي كه خطوط  ما در اين نوشته به طرح و برخورد انتقادي درباره
ريخته شده و تاكنون ھر كدام به نحوي و » بيداري«ز روشنفكران عصر ي آن توسط سه تن ا اوليه

ي قوت آنان را مورد ارزيابي قرار  ھا و نقطه اند پرداخته، محدوديت به تناوب به تجربه درآمده
  .دھيم مي
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ي مدرنيزم اسلامي؛ ميرزا  پروژه: الدين افغاني ي جامعه مدني؛ سيد جمال پروژه: ميرزا ملكم خان
  .پروژه سوسياليزم خلقي: كرمانيآقا خان 

  .اخذ تمدن فرنگي بدون دستبرد ايراني: ي جامعه مدني الف ـ پروژه

ي خويش را چنين  ميرزا ملكم خان، روشنفكر و سياستمدار عصر ناصري مانيفست رھروان پروژه
جھانبيني و استراتژي سياسي . »اخذ تمدن و صنعت غربي بدون دستبرد ايراني«: كند خلاصه مي

ھاي ذكر شده  ي دوران اش را طراحي نمود، در كليه ي آن را نھاد و خطوط عمده كه وي سنگ اوليه
روشنگري در ايران معاصر موضوع بحث بوده و به عنوان مركز توجه قشر خاصي از 

اي  ي اوليه البته ايده. مان و حلال مشكلات و معضلات شمرده شده است روشنفكران و مردم جامعه
م خان سامان داده شد در طي زمان جرح و تعديلاتي پيدا نمود، ھنوز اساس نظراتش كه توسط ملك

ي اين پروژه را به موارد زير خلاصه  شايد بتوان عناصر كلي تشكيل دھنده. ھمان است، كه بود
  :كرد

  :فلسفه سياسي

انگلستان، (غربي «ي  ـ مدل حكومتي خود را در روبرداري از يكي از كشورھاي پيشرفته1
، از »غربي«ي اجتماعي  گرايي و ميل شديدش به سامانه تمدن» .كند اخذ مي) آمريكا... وئد، س

  .گيرد ي ايران نشأت مي نگريش درباره آينده

ي بيرون رفتن ايران  و حمايت و كمك آنان را تنھا چاره» غربي«ھاي  ـ در شكل افراطيش، دولت2
  .داند از دامان عقب ماندگي مي

را » غربي«داشته باشد گريزان بوده و اخذ فرھنگ و منش » شرقي«گ و بوي ـ از آنچه كه رن3
ًگرايانه بوده و كلا روشنفكران را از  ي بينش ممتاز ًاين امر معمولا به سبب اشاعه. مدنظر دارد

  .بسياري مسائل جامعه جدا نموده است

رائيش بخصوص در  گ ملي. ، اين بينش ناسيوناليست است»روشنفكري«گرايي و  ـ عليرغم غرب4
  .گيرد ًكاملا جنبه برتري نژادي بخود مي) بويژه اعراب(ھاي ديگر  مورد مليت

: ي سياست جھاني و در رابطه با ديپلماسي دنياي غرب، دچار يك پارادوكس است ـ در عرصه5
دھد، و آنچه كه بعنوان  در عمل انجام مي» غرب«گاه از آنچه كه  ھيچ» غرب«ضمن تجليل از 

  .آورد ترسيم كرده، سر در نمي» نسانيا«مدلي 

كرده است، اما در » تربيت«است و ذھن خود را با معيارھاي آن » گرا غرب«ـ اگر چه به شدت 6
داري را بر ضديت با آن،  ًانتخاب مدل حكومتي در ايران معمولا سلطنت را بر جمھوري و دين

  .دھد ترجيح مي

در عمل نيز اين تنھا محلي بوده است كه .  مقدس استـ پارلمان در آراء سياسي اين پروژه بسيار7
  .بخش ليبرال چپ اين جريان قادر به مطرح نمودن خود بوده است
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اش را تنھا با كمك دستگاه  ًكند، اصولا پياده نمودن پروژه ـ عليرغم دفاعي كه از دموكراسي مي8
  .داند حاكم و سيستم موجود، عملي مي

رود كه  دافع دموكراسي و آزاديخواھي دانسته و حتي تا آنجا ميـ در تبليغات سياسي خود را م9
  .داند خود را مرجع آزادمنشي و دموكراسي مي

اما در . شود عمده مي) حداقل در تبليغ(ي آزادي و دموكراسي  ي سياسي اين پروژه، مسئله در فلسفه
.  را به تأخير انداخته امر دموكراسي ھايي كه مجال داشته، به عناوين مختلف عمل در اكثر دوران

  .و يا با نيروھاي استبدادگر ائتلاف نموده است

  مفھوم نوآوري و تجددخواھي: ب 

اما، در نظر . ـ تعريف اين پروژه از نوآوري و تجدد ھمان مدرنيزم بورژوايي غربي است1
در حتي . دانند ھواداران اين گرايش سياسي ضمن قبول داشتن، آنرا در ايران قابل اجراء نمي

گردد و بيش از ھر چه  خواھي غربي مشاھده نمي زندگي روزمره طرفداران اين پروژه نيز تجدد
  .خواھي جوانب سطحي مسائلي مانند آداب معاشرت و نوع لباس پوشيدن را مدنظر دارند از تجدد

د به كند، اما اغلب براي حفظ منافع خو خواھي، به افراط تظاھر مي ـ با وجود اينكه به اصول تجدد2
  .ھاي جامعه نيز ھمت گمارده است ترين بخش ائتلاف با ارتجاعي

ترين نيروي سياسي بوده است، از خود فرھنگ  قدرت ـ در طي ھشتاد سال گذشته، با اينكه پر3
  . محمل مناسب فعاليت ذھنيش، ھمان است، كه بود. مشخصي نساخته است

دھد،  فقط به خود مشروعيت مي. استِـ از لحاظ روان فرھنگي، خود فريفته و فرھنگ فروش 4
ممكن است به » دموكراسي«خواند، و حتي براي رسيدن به  ديگران را مستبد و مرتجع مي

  .داند خود را مرجع حقيقت مي. ديكتاتوري توسل جويد

  ملكم خان چه گفت و چه شد؟

درك ھواداران اين پروژه از فلسفه سياسي و چگونگي كاربست يك استراتژي سياسي، 
اولين پيش . باشند ًھايي بنا نھاده شده است كه كاملا قابل بحث و مورد شك مي  پيش فرض        رب

ماندگي و استبداد، كوششي در راه  فرض اين تفكر سياسي اين است كه راه مبارزه بر عليه عقب
اين بينش بدون در نظر گرفتن انقلابات . رشد علم و صنعت و به اصطلاح مدرنيزم اقتصادي است

ساز جامعه مدني گرديد، فريفته رشد صنعت و قدرت  سياسي و فرھنگي كه در غرب زمينه
ساخت و احداث كارخانجات  اقتصادي غرب شده، بيشترين ھمت خود را به تشويق و ترغيب زير

رود كه ميرزا  اي را سامان داده تا به آنجا مي گرايي كه چنين پروژه تفكر عينيت. قرار داده است
فروشد تا شايد از اين طريق  ھا مي ًقريبا تمام منابع كشور را تحت قراردادي به انگليسيملكم خان ت

دفاعي را نيز كه برخي از روشنفكران دوران . صنعت در ايران رشد كرده و مدنيت شكل گيرد
عليرغم ) رضا شاه(وي : كردند نيز بر اين استدلال استوار بود كه مشروطيت از رضا شاه مي

وطه و قلدرمآبيش، چون داراي برنامه اقتصادي خوب است، لذا با ساختن ضديت با مشر
نيز در ايران قوام خواھد گرفت ) آزاديخواھي(آھن و غيره فكر غربي  كارخانجات جديد و راه

 6



اما ). بھمين دليل از وي دفاع كردند... الشعراء بھار، سليمان ميرزا اسكندري و كساني مانند ملك(
ھاي اقتصادي كه رضا شاه پياده نمود تنھا به محكم  ه، مشاھده شد كه برنامهبرخلاف تصور اين عد

در حقيقت رضا شاه نيز، . گير شدن ديكتاتوري كمك نمود ھاي دولت مركزي و ھمه نمودن پايه
ھمان نظرات ميرزا ملكم خان، كه رشد فرھنگي و روح آزادمنشي از رشد اقتصادي و صنعتي 

  . تاريخ تنھا نفي اين گونه استدلالات را ثابت نمود.خيزد، را پياده نمود برمي

دومين پيش فرضي كه اين پروژه داشت، اعتقاد بر اين بود كه ايران بايستي به نوعي رونوشت 
ًاما اين درك از مدل حكومت اروپايي در ايران، كاملا . يكي از كشورھاي اروپايي گردد

گيري   كه در چند صد سال گذشته در تاريخ شكلھيچ توجھي به آنچه. گرايانه و شماتيك است تقليل
نھادھاي كه چه در اثر مبارزه بورژوازي اروپا بر عليه . جامعه مدني در اروپا رخ داده ندارد

ھاي مردم در جھت كسب حقوق دموكراتيك بوجود  فئوداليزم و كليسا و چه توسط كارگران و توده
 آنچه كه امروز ما بعنوان جوامع پيشرفته اروپايي مسلم است كه. اند آمده نيز ناديده انگاشته شده

اش ممكن  ھاي اجتماعي ويژه كنيم، تنھا در بستر آن تاريخ و با برخورداري از زمينه مشاھده مي
  .گرديد

ھاي تمدن بزرگ با توسل به  پنجاه سال حكومت پھلوي و اصرار آن براي بردن ايران به دروازه
اي را كه  نكته. كند مدني را تقديم جمھوري اسلامي ميزور و قدرت حكومتي، پروژه جامعه 

كنند اين است كه بدون مشاركت اقشار و  بسياري از طرفداران جامعه مدني در ايران فراموش مي
اي كارگري و كارمندي و بدون وجود نھادھاي حزبي،  طبقات مردم، بدون رشد جنبش اتحاديه

از آن مھمتر اينكه جامعه مدني در اروپا .  خواھد بودپارلمان تنھا يكي از مراكز اداري ديكتاتوري
. در فرايند مبارزه بر عليه دين به عنوان يك نھاد سياسي و روشنگري فرھنگي خود را طرح نمود

الله مخالف رژيم  خواھند جامعه مدني را با توسل به مشروعيت فلان آيت در ايران امروز اما، مي
تكرار دوران سياه پھلوي براي بار . ھمان خواھد شد كه بوددر چنين صورتي نتيجه . برپا دارند

  .ديگر

  :خواھي اسلامي سيد جمال الدين افغاني و تجدد

حركت فكري ديگري كه از اوان رويارويي كشورھاي مسلمان خاورميانه و از جمله ايران با تمدن 
العمل  ر چه، عكساين حركت اما بيش از ھ. گرايي غرب، مطرح گرديد مدرنيسم اسلامي بود ھجوم

فرھنگي برخاسته از نھادھاي فكري بومي و اسلامي اين جوامع به منظور تطبيق دادن شرايط 
ي مھم در رابطه با اين حركت فكري، ابعاد فرا  مسئله. خويش با مختصات زندگي جديد بود

سلام الدين افغاني، با ا خواھي اسلامي چه در پوشش پان اسلاميسم جمال تجدد. كشوري آن است
ايسم جملگي سامان دادن يك نظام  راستين رشيد رضا و جنبش اخوان المسلمين و حتي پديده خميني

ھاي متنوع  اما خصوصيات و ارزش. ي ممالك اسلامي را مد توجه داشتند واحد سياسي در پھنه
گيري واقعي يك حركت فكري ـ سياسي واحد  ھمواره بعنوان يكي از موانع شكل» اسلامي«ممالك 
   9.كشوري در اين منطقه گرديده است و فرا

فكر دوباره انديشي اسلامي و اصلاح دين دققه ھمطراز و ھمزمان با يورش سياسي استعمار 
ي ايران، در برابر دستاوردھا و  و برملا شدن حقارت علمي و فرھنگي جامعه) روس و انگليس(

شايد به ھمان .  خطور نمودي روشنفكران ديني و علماي اسلامي ھاي غرب، به مخيله ارزش

 7



گرايي در  اي كه تفاسير اين پيروان دين متفاوت و متنوع بود، برنامه و شناختنشان از تجدد اندازه
اگر چه در اين ميان . ي سياسي اسلامي منطبق بر آن نيز متفاوت و حتي متضاد بود دين و فلسفه

خواھي  ي تجدد ما تقليل دادن ايدهرسيد، ا سيد جمال الدين افغاني مشھورتر و مؤثرتر بنظر مي
ھا و دقت نظري و سياسي در  ًاسلامي به آراء و نظرات وي مسلما ناديده انگاشتن بسياري پيچيدگي

ھاي  ھا و جنبش اكنون تحت نحله كليت تاريخ اين جنبش و لذا فھم موجوديت ميراثي است كه ھم
الدين افغاني  ي سياسي جمال  با وجود اين تاثير نظرات و برنامه.* روي ما قرار دارد مختلف پيش

اش، در خور تعمق و  و چه به دليل انسجام آراء...) ھند، ايران، عثماني و(چه به جھت بعد وسيعش 
  ***.تأمل ويژه است

ھاي   لميدن ايدئولوژيك و فرھنگي بر محمل خواھي اسلامي در شرايطي كه ديگر امكان ي تجدد يدها
تر  تر و حساس نمود، توسط عناصر تيزھوش ھاي ھزار ساله بومي ميسر نمي خوش قديم و سنت

نظر در ابعادي از تفكر و فرھنگ  ھدف اساسي اين پروژه، تجديد. اسلامي و ايراني طرح گرديد
امان  ي تقابل با ھجوم بي  اسلامي به منظور ايجاد قدرت مانور سياسي و فلسفي در عرصهموجود
اين حركت در ابتداي كار حتي تا آنجا رفت كه . ي غربي بود ھا و نظرات تازه رسيده ارزش
الدين  شايد حتي تلاشھاي سيد جمال(ي بديلي در برابر كليت تمدن جديد غربي را نمود  ي ارائه داعيه

اي كه خميني در كتاب ولايت فقيه و  جھت تقويت و حفظ امپراطوري عثماني و با غبطهدر 
مباني ). خورند، از اين امر ناشي شده باشد ھايش از نابودي دولت عثماني مي شريعتي در نوشته
استدلال . گراي موجود، اخذ گرديد ي سياسي نيز از تفكر عينيت بخش اين پروژه فكري مشروعيت

سامان : ترين در ايران معاصر است پسندانه ترين و عوام المله حركت سياسي از وجيهمحوري اين 
ي اسلامي  ھاي موجود و مورد قبول جامعه ي ارزش ي سازماندھي اجتماعي بر پايه دادن يك پروژه

ھا و  ظرفيت. با تحولات دنياي امروز) ھر چند صوري و فرمال(در مسير تطبيق دادن آن 
پروژه را نيز بيش از ھر جا بايستي از طرح ھمين استدلال و منطق تئوريك ھاي اين  محدوديت
ترين خطوطش و بدان گونه كه به  در زير ما ابتدا به تبيين كلي اين پروژه در تجريدي. دريافت

گرايي اسلامي در ايران معاصر معرفي گرديده است پرداخته و سپس به  ي تجدد عنوان پروژه
لي كه در كش و قوسھاي سياسي و فكري ايران معاصر، بر آن گذشته سرنوشت اين پروژه و تحو

  .اشاره خواھيم كرد

  :ي سياسي فلسفه

است ) نمونه صدر اسلام و يا تعديل يافته آن(اي اسلامي  نگري پروژه فوق برپايي جامعه ـ آينده1
ي  معهھاي سياسي و فرھنگي بتواند در برابر فرھنگ و جا كه در كليت خود و در تمام عرصه

منطق مستتر در اين طرح سياسي بر اصل . قدرتمند پايداري كرده و حتي آنرا درنوردد» غربي«
ي آينده  ھاي اسلامي و سنتي است كه بر بنياد آن جامعه ھا و ايده بومي بودن و بيگانه نبودن ارزش

ن پروژه ھويت از يك سو تكيه كرد بر معيارھا و ھنجارھاي اسلامي و ايران به اي. گردد استوار مي
دھد، و از طرف ديگر چون در تفكر اساس گراي اسلامي  ھاي سياسي مي مستقل از ديگر پروژه

طلبي اسلامي به  داند، لذا تجدد والا و برتر مي» بيگانه«را بر » خودي«خود اين پروژه ھر پديده 
 به عنوان عنوان راھي كه ھم فراتر از ھمه معيارھا و ارزشھاي استعماري و استكباري و ھم

جالب اينجاست كه . گردد ساز اعلام مي گشا و چاره گيرد راه تلاشي كه بدست مسلمانان انجام مي
رشد علم و صنعت (ھاي موجود غربي  برخورد كوشندگان اين پروژه با دستآوردھا و قدرت پروژه

 تكنولوژيك و ي پيشرفته ي سياسي به طرح تقابل بين جامعه سبب گرديده كه در فلسفه) و ثبات مادي
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ھاي اسلامي با استفاده  ايدئولوگ. مادي غربي و رفعت معنوي و انسان والاي اسلامي بپردازد
ھايي مانند از خود بيگانگي، خود غريبي و مانند آن كه از آراء نقادان جامعه  كردن از ايده

 امروزي ھاي بورژوايي عاريت گرفته بودند و با انگشت گذاردن بر عصيان جوانان و ناراحتي
آنان در غرب، شرق را معدن و منبع معنويات و انسانيت به حساب آورده و به خيال خود 

ي استدلال و  اين شيوه. دھند ي سياسي غربي قرار مي نگري اسلامي انساني را در برابر فلسفه آينده
خود را تواند باشد بيش از ھر چه مشروعيت  انگاري و خودفريبي نمي ي مقايسه كه جز ساده نحوه

زده، خرافاتي،  گويي كه جوامع فقر. كند ھا و معضلات جوامع موجود غرب اخذ مي از نارسايي
تحت روابط فرھنگي آسيايي و متحجر اسلامي قادر به تعريف والاتر از نگرش كنوني بشر از 

  .انسان و تفكر بدست داده يا خواھد داد

 بسياري را چنان فريفت كه حتي ميشل ي اسلامي عجب اينكه اين زورق روحاني و معنوي پروژه
فوكو انقلاب اسلامي ايران را نسيمي تازه از آزادي خواند، و چه بسا روشنفكران و آزادگاني كه 

ھمين نكته است كه با توسل بدان علي شريعتي . ي لاھوتي خميني بخوردند فريب چھره
10. و چه تأثيرھا نيز نگذاشتترين آراء اسلامي را به رنگ ديگري به خلايق خورانده مانده عقب

نھاده و » غرب«و يا ملل اسلامي موضوع محوري اين پروژه است كه آنرا در برابر » شرق«ـ 2
ھا  سري بسياري از عناصر ارتجاعي و ضد بشري موجود در اين پروژه كه به گيج. كند تعريف مي

دنياي (ت از موضوع امروزي نيز منجر گرديده است، ھمانا، خواست حرك» ھاي سوء تفاھم«و 
از پيش تعيين شده قرار داده شده و ھيچ » دشمني«است كه به نحوي كاذب در برابر ) اسلامي

 ھمين امر ***.*ماند پرستي و غرب ستيزي بجاي نمي» شرق«مفري نيز بدون درگير شدن در 
اي كه  ًاصولا برنامه. كند طلبي اسلامي را به مختصات اسلام سنتي زياد مي احتمال بازگشت تجدد

مھمترين نھاد فرھنگي و سياسي جوامع ) يا تجديد حيات(ي اصلي خود را دفاع و حفظ  وظيفه
ھاي  ي وسيع گرديده وتوانسته تودهھا مانده اسلامي نھاده است، گرچه قادر به بسيج توده عقب

تواند گامي فراتر از كوشش در برگرداندن اوضاع فعلي به  پشت سر داشته باشد، نمي  ميليوني را 
در مقابل دو راه ) اسلام علوي ـ راستين(ي مدرنيزم اسلامي  تر پروژه به عبارت دقيق. كھن بردارد

و يا ) مثال بارز آن الجزايز(بندي كند  طلبي بسته ددي تج يا اينكه اسلام را در لفافه: قرار گرفته است
ايران (اينكه تكيه بر اصول كرده و تجديد حيات جامعه اسلامي را در دستور كار قرار دھد 

ي جدي سياسي متفاوت از ساير  راه نخستين بيشتر جنبه صوري دارد تا يك برنامه). كنوني
ھاست؛ نه در  از اسلام در به انقياد كشانيدن تودهقصدش بيش از ھر چه استفاده . ھاي موجود برنامه

ھا و روابط بيگانه  نھد و نه آنقدرھا در مقابله با ارزش رفتارش وقعي جدي به اسلام بدوي مي
ھمان ديدگاه و ضرورت پراگماتيستي كه او را وادار به چنگ زدن به ريسمان . سختگير است

راه . خواھد كشانيد) امپرياليزم(» دشمنان اسلام«به ھمان آساني به نزديكي با . اسلام كرده است
تر است، اما  » صديق«و عملش ) اسلام واقعي عصر جھالت و بدويت(دوم، اگر چه ھم در ادعايش 

مسئله اين است كه اين پروژه در ستيز . كند تر ظھور مي به ھمان اندازه نيز خطرناكتر و ارتجاعي
 تنھا راه موفقيتش را نيز در به بند كشيدن و تاراج كردن با كليت زندگي جديد انسان معاصر بوده و

آفريند و حتي  ھر آنچه كه عقلانيت انسان جديد ساخته است و درست در ھمينجاست كه تراژدي مي
را غافلگير ) ماركسيستھا(اند  ھاي سياسي كه در مقابل جامعه مدني گردد حاملان پروژه قادر مي

ي  شورش بدوي و عصيان عقب گرايانه. نان كه در ايران كردكرده و به تسليم وادار كند؛ آنچ
گره اصلي در عدم تمايز . ھاي مترقي و پيشرو را مجذوب خود نمود اسلامي، بسياري از انسان
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گريز بدوي عصيانگر و شورش تعقلي خودآگاه در جھت كمال بخشيدن به  قايل شدن ميان تفكر خرد
  .ي روشنگري معاصر است پروژه

ھاي ارائه شده در ايران معاصر  ي تجديد حيات اسلامي از ساير برنامه  وجود پروژهـ با اين3
ھا شكل گرفته و  اول اينكه تفكر عينيت گرايش از آنجا كه در ميان توده. تر است تر و منسجم دقيق

ھاي سياسي را ندارد، توانسته به طرح يك سري سؤالھا بپردازد كه در  ديگر برنامه» ذھن گرايي«
اي  ھر چند ممكن است سؤالھا از زاويه. ي تنگاتنگ با مسائل مھم مردم قرار داشته است طهراب

اما بھر . ًمانده مطرح شده باشد، و يا حتي ماھيت خود سؤالھا نھايتا كاذب از كار درآيند ًكاملا عقب
اين . ردگي ھاي سياسي رقيب قرار مي رو در طرح سئوال، اين پروژه يك قدم جلوتر از ديگر برنامه

امر كمك بسيار زيادي به حاملان بديل اسلامي در ايران معاصر نموده است، چه آنان دچار كلاف 
) ھا ھاي حاكم و چه از جانب توده چه از سوي قدرت(سردرگم از خود بيگانگي و انزواي 

وري از يك سري  اين استراتژي بعلت بھره. ھاي ديگر اجتماعي نگرديدند روشنفكران بديل
ھا و نھادھاي موجود سنتي و ديني در جامعه، توانست به آساني با مردم ارتباط برقرار كرده  ارزش

مسجد، تكيه، (ھاي تبليغ و تھيج  اين مسئله ھم در محمل. و در عين حال دانست كه كجا سكوت نمايد
 حسين،(ھم در رابطه با استفاده از نھادھاي مورد قبول عامه، ...) حسينيه، انجمن اسلامي و

  .كند صدق مي...) عاشورا، امام زمان و

ھا و قدرت مانور گفتار مذھبي، اين پروژه را در پياده نمودن آنچه كه از اول  اما ھمين ظرفيت
واقعيت اين است كه در تاريخ معاصر . كند فلج مي) خواھي ديني تجدد(مورد ادعايش بود 

ني در بين بوده است، اما فرايند عملي خواھي و نوآوري دي ي تجدد ھاي اسلامي اگر چه داعيه جنبش
ھاي موجود، آنان را دچار استحاله نموده و دست آخر  ھا و ارزش ھا و تكيه بر سنت شدن اين برنامه

جمھوري (اگر به سير جنبش اسلامي اخير ايران . ولايت فقيه و امثالھم از آن بيرون آمده است
ران كنوني رژيم ولايت فقيه، ھمان عناصر توجه شود، خواھيم ديد كه بسياري از رھب) اسلامي

ي ارشاد را بنا نھادند، با شريعتي ھم رأي و  خواه جواني بودند كه حسينيه روشنفكر و ملاھاي تجدد
و امروز ھم چه بسا كه در سر (پروراندند  ي اسلام راستين را در سر مي ھم نظر بودند و داعيه

  ).پرورانند مي

  :ي سياست ر عرصهخواھي اسلامي د ي تجدد پروژه

 Modernization)ھا و نظرات ايران شناسان، ديدگاه تئوريك مدرنيزم بورژوايي  در نوشته
Theory) بيش از ھر مكتب ديگري در تحليل از ايران معاصر و تبيين جايگاه دين اسلام و 

گذار از بنابراين نظرگاه، جوامعي مانند ايران، دوران . نيروھاي سياسي حامل آن غالب بوده است
اي اساسي در چنين  گذرانند و مسئله به جامعه مدرن را مي) كشاورزي عشايري(ي سنتي  جامعه

ي اقتصادي و غلبه فكري و علمي نظام سكولار  جوامعي پيدايش شھرھا، بازار و صنعت در حيطه
ب اين نقطه نظر غال. ي كھن است ھاي ديني و بومي جامعه ھا و ايده و تضعيف سنت) غير ديني(

. در تحليل از اوضاع اجتماعي و اقتصادي ايران در دوران پھلوي و ھمچنين ايران كنوني است
ًھاي تقريبا يكسان در رابطه با  ھا در مورد ايران در دوران پھلوي، حاكي از تحليل انبوه نوشته

ھاي رضا شاه و پسرش در جھت نو كردن ايران و چگونگي وارد شدن  انجام اصلاحات و تلاش
ھا  گيري اغلب اين نوشته  نتيجه11. كشور به عرصه جھان امروز و عصر ايران نوين استاين
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ھا و روابط مدرن در  غالب شدن ساخت) بخصوص كتاب لنچاوسكي بنام ايران در دوران پھلوي(
  .باشد ايران و فروپاشي نظام سنتي و ديني در اين كشور مي

وسيع زندگي سنتي در بين مردم، صاحبنظران فوق  مذھبي و ابعاد  انقلاب اخير ايران، رشد جنبش
. مقدار نمود ھاي خوشبينانه آنان را تا حدود بسيار زيادي بي گيري ًرا كاملا غافلگير كرده و نتيجه

ي گسترش روابط و ساختارھاي  ھا درباره اما جالب اينجا است كه اين بار ھمان كساني كه كتاب
 نوشته بودند، بدون كوچكترين انتقاد به نظراتشان با يك مدرن و از بين رفتن جامعه سنتي ايران

ي اسلام و  نمودند كه تاريخ ايران معاصر پيوسته بر محور مبارزه» كشف«مونتاژ تئوريك جديد 
روي  شايد بعلت زياده(ھاي مدرن و سكولار قرار داشته و عاقبت نيز  جامعه سنتي با نيروھا و ايده
در اينجا قصد پرداختن به . وھاي دسته اول پيروز گرديدندنير) برنامه مدرنيزم شاه سابق

اي كه ايران شناسان پيرو اين  كمبودھاي جدي تئوريك مكتب مدرنيزاسيون، تاثيرات گمراه كننده
اي كه سعي در  گرايانه كنيم كه درك تقليل فقط اشاره مي. اند را نداريم تئوري بر جاي گذارده

تي و مدرن دارد، قادر به تبيين بسياري از وقايع تاريخي ايران ي سن عموميت دادن به تضاد جامعه
ھاي مھم سياسي از دوران مشروطيت تا به امروز،  نگاھي به نقطه عطف. معاصر نخواھد بود

  .بيانگر عدم درك ديدگاه فوق از نقش دين و نيروھاي اسلامي است

ھاي سياسي مھم  نقطه عطف و انقلاب اخير را ھمان 1320 ـ 32اگر دوران مشروطيت، سالھاي 
در ايران معاصر بپنداريم، دخالت و تاثير نيروي روحانيت و آراء اسلامي با توجه به آرايش 

سياسي نيروھاي اجتماعي و وضعيت نيروھاي رقيب، از ويژگي ھمان دوره خاص برخوردار 
تاريزم را ي سياسي پارلمان ديني و برنامه جنبش مشروطيت در كليت خود فضاي غير. بوده است
از اين رو ديسكورس مسلط در فضاي سياسي مبارزاتي اين عصر، غير اسلامي بوده . غالب كرد

حتي برخي از . ًو نيروھاي سكولار اعم از روشنفكر و غير روشنفكر كاملا در آن فعال بودند
 عناصر روحاني و اسلامي در اين مقطع دست به نقد نقش دين در جامعه زده و خود از پيشروان

لذا نقش نيروھاي اسلامي . طلبي اسلام پناھان گرديدند نھضت آزادخواھي و مبارزه عليه مشروعه
در جنبش مشروطه از يك سو در شكست سياسي جناح ضد مشروطه آن، و در حمايت و سازش 

روحانيت گر چه برخي . ديگر نيروھاي اسلامي و روحاني تابعي از نظام گفتاري غالب بود
نست براي خود كسب كند، اما در عين حال مجبور به سازش سياسي گرديده و تا امتيازات را توا

. ھاي حقوقي، آموزشي در جامعه گرديد ھاي غير ديني در عرصه حدي نيز به قبول نقش مھم ارگان
ي تضاد  بنابراين عليرغم تصور برخي از ايران شناسان كه پيوسته از تاريخ معاصر ايران فلسفه

كند، انقلاب مشروطه به ھيچ وجه چنين خطي را ميان اين  نيزم را استخراج ميسنت در برابر مدر
بودند نيروھاي ديني كه حتي ايدئولوگ مشروطه شدند و كم نبودند عناصر غير . نيروھا رسم نكرد

  .ديني كه با استبداد ھمراه گرديدند

از عصر مشروطه تر  ، از نظر نقش نيروھاي ديني جالب1320ـ 32ي مبارزات سالھاي  مطالعه
ي سياسي در اين سالھا، يكي حزب توده ايران و ديگر جبھه ملي و نيروھاي  دو نيروي عمده. است

ي حكومت ديني و روحاني دانست  توان اسلامي و يا حاملات پروژه حول مصدق را به سختي مي
ً كاملا موضع اگر چه ھم افراد و نيروھاي اسلامي به اين سازمانھا پيوستند و ھم اين سازمانھا(

ھاي سياسي اين دو گروه حكومت اسلامي و  گرفتند، مھم اين بود كه پروژه مخالف با اسلام نمي
اين دوره از تاريخ ايران در حقيقت اوج شكوفايي نيروھاي سكولار در زندگي ). اعتلاي دين نبود
ين سنت و مدرنيزم توان به تضاد ب نه مبارزه بين جبھه ملي و حزب توده را مي. سياسي ايران بود
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جالب اينكه حتي نيروي . تقليل داد و نه حتي مبارزه اين دو را با استبداد حاكم و دربار پھلوي
نيز موضع ) مجمع مسلمانان مجاھد(الله كاشاني جمع بودند  اصلي اسلامي آن دوران كه حول آيت

ي شدن نفت و مصدق در ابتدا به حمايت از مل. اي در طول مبارزات اين سالھا نداشتند يگانه
تر اينكه مبارزات ضد كمونيستي و  مھم. پرداختند و در آخر نيز به سقوط دولت مصدق كمك نمودند

خواھي گروھھاي اسلامي در اين سالھا قادر به تضعيف اين جنبش نگرديد؛ بعكس،  ضد ترقي
وز بيرون آيد اش بر عليه فدائيان اسلام پير ًمصدق قادر گشت تقريبا بدون سرو صدا در مبارزه

   12.بدون اينكه روحانيت بتواند او را متوقف كند

نزديكي افرادي مانند كاشاني و حتي خميني به دربار و كمك آنھا به سرنگوني دولت مصدق نيز 
بيش از اينكه بيان قدرت آنان باشد حاكي از عدم كارساز بودن نقش مستقل نيروھاي اسلامي بود 

مطرح » تضادھاي«ي سياسي جامعه در حول  در اين سالھا به ھيچ وجه مبارزه. ي ديگري تا مسئله
ھاي مبارزه  حتي محمل. يعني سنتي ـ مذھبي و سكولار و مدرن نبود: شده در تئوري مدرنيزاسيون

ھاي كارگري و صنفي، مجلس،  اتحاديه(اسلامي نداشتند   ًسياسي نيز اصلا رنگ و بوي ديني و 
  ...) .ايد ودانشگاه، جر

ي  اي در تاريخ معاصر ايران كه نيروھاي اسلامي و روحانيت توانست در عرصه تنھا دوره
ي اعلام برنامه  ھاي سياسي بود كه از آستانه سياسي بطور جدي مطرح شود در فرايند كش و قوص

صل نيز در ا.  به نتيجه رسيد57رفته رفته پديدار گرديد و در انقلاب بھمن ماه » انقلاب سفيد«
ھايي كه امروز با تاثير گرفتن از ماكس وبر و تضاد جامعه سنتي و سكولار خود را مطرح  تئوري
كنند اغلب با عموميت دادن پيكار سياسي چند ساله اخير در ايران به كليت تاريخ معاصر اين  مي

نقلاب بھمن اما بنظر ما اين قرائت استقرايي از چگونگي مبارزات در طي ا. اند كشور ساخته شده
توان بر  دلايل متعدد ساختي و تاريخي را مي. باشد گويي نمي نگري و كلي ماه نيز به جز سطحي

پيكار دائمي (مھمتر از ھمه اينكه آن پيوستگي فرضي . عليه اين نوع تئوري سازي ارائه داد
ھاي  كه گسستًاصولا در طي تاريخ جديد ايران موجود نبوده و بل) ي سنتي با جامعه سكولار جامعه

ما حتي برخلاف تصور عموم جنبش اسلامي اخير را كه به برقراري . ايم چندي را نيز شاھد بوده
ي مشروطه و مشروعه و يا ميرزا ملكم  ي منطقي و تاريخي مبارزه جمھوري اسلامي انجاميد ادامه

  .دانيم الدين نيز نمي خان و سيد جمال

 محوري بودن تضاد جامعه سنتي ديني با مدرن و سكولار ًانقلاب اخير ايران خود دقيقا رد تئوري
  .توان بدين گونه خلاصه كرد دلايل اين امر را مي. بود

ـ برخلاف تصور تئوري مدرنيزاسيون، فرايند ايجاد ايران نوين كه در طي دوران پھلوي رخ 1
ي به  تجربه. دًداد، لزوما شاه به كمك تضعيف و يا نابودي ساختارھا و روابط سنتي و ديني نبو

سلطنت رسيدن رضا شاه به كمك حمايت علماي قم، تبليغ اسلام پناھي محمدرضا شاه، تلاش وي 
... براي تشكيل آخوندھاي درباري، ايجاد سپاه دين، تكيه استبداد پھلوي بر خرافات ديني شيعه و

تي را نابود كرد ھمه بيانگر اين امر است كه فرايند مدرنيزاسيون در ايران گرچه برخي روابط سن
ي مصنوعي مدرن به دستگاه دولتي و روابط اجتماعي ايران بخشيد، اما واقعيت  و نوعي پوسته

ھا و ساختارھاي سنتي در  ي اين فرايند به حفظ و حتي تقويت بسياري از محمل ديگري نيز ھمپايه
ربار عصر قجر بود ًي دربار پھلوي كه سنتا ميراث ھمان د ًاصولا حفظ سامانه. ايران مشغول بود

توانست  ھا و نھادھاي مذھب شيعه و خرافات اسلامي، نمي ي عظيم قدرت دولتي بر ارزش و تكيه
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شاھرخ . ي نسبي ساختار دين و دستگاه دولتي را در ايران ھمراه آورد تحول و يا حتي استحاله
 نابودي دستگاه دين كند كه شاه به ھيچ وجه قصد مبارزه با روحانيت و اخوي به اين امر اشاره مي

13.خواست دين و روحانيت را درباري كند را نداشت بلكه او مي

ھاي كارگري و پيروزي كودتاي  ـ بعد از شكست جنبش ملي شدن صنعت نفت و جنبش اتحاديه2
جنبش . ، كليت مبارزه سياسي و نيروھاي حامل آن، دچار يك از ھم گسيختگي گرديد1332مرداد 
ادامه . ي كارخانه و محل كار دچار گسست گرديد ن و سياست در عرصهاي در ايرا اتحاديه

دھندگان راه مصدق به جز نزديكي شخصي با وي ھيچ چيز مھم و جدي براي ارائه در صحنه 
حزب توده ديگر نه نماد راديكاليزم و مبارزه كه . مبارزات سياسي نداشتند و رفته رفته سپري شدند

ي پليس  دربار پھلوي نيز اين بار بوسيله.  و وابستگي شده بودسازمان شكست، انفعال، وازدگي
تر اينكه  مھم. پرداخت ھاي مبارزه مي سازمان داده شده امنيتي به خفه كردن عناصر و محمل

اصلاحات ارضي و فروپاشي وسيع زندگي روستايي خيل ميليوني مھاجران روستايي را به شھرھا 
ًخصوصا اينكه شرايط . ي از مبارزه را در ايران سامان دادي اين عوامل شكل جديد مجموعه. آورد

دستان به شھر آمده را تھييج  طلبي، تھي دادخواھي و عدالت. جھاني نيز در اين راستا موثر بود
ًي سياست ھم كه قبلا توسط ساواك آماده شده و ھيچ جريان سياسي مھم و جدي نيز  جاده. كرد مي

الله خميني واگذار شد، پيوند  بر شبه الھي داشت كه به آيتجنبش احتياج به رھ. وجود نداشت
را به رھبري » ولايت فقيه«دستان شھري بالاخره  روحانيت و محصلين و جوانان و جنبش تھي

14.رسانيد

به تغييرات ساختي ـ طبقاتي و ايجاد . كنند دلايل فوق در تئوري مدرنيزاسيون جائي را اشغال نمي
مبارزه سياسي كه توضيح دھنده نقش مھم روحانيت و جنبش اسلامي در ي  گسست در شكل و شيوه

ي اين  جنبش مذھبي كه در عصر مشروطيت دنبالچه. شود ايران بود جايگاه مھم تئوريك داده نمي
 سال بعد و 30اثر گرديد،  نھضت شد و در جريان مبارزات ضد استعماري ايران بسادگي بي

اين «. كه ھيچ كس انتظار آن را نداشت ظاھر گرديدبرخلاف تصور بسياري درست ھنگامي 
  .»جنبش محصول شرايط دوره خود بود و بس

  :ي سوسياليزم خلقي پروژه

ھاي جامعه  الدين افغاني را به عنوان پيشگامان طرح پروژه ھمانگونه كه ملكم خان و سيد جمال
در ميان روشنگران دوران طلبي اسلامي معرفي نموديم، ميرزا آقا خان كرماني نيز  مدني و تجدد

 ميرزا آقا خان كرماني نگرش انتقادي ****.*پيش از مشروطه، نماينده آراء سوسياليستي بود
د به مسائل اجتماعي و سياسي ايران دوران قاجاريه تري از ساير روشنفكران ھم عصر خو راديكال
ًاگر چه تقريبا تمام ھم عصران ميرزا آقا خان تحت تاثير نھضت روشنگري اروپا قرار . نمود

ھاي سوسياليستي و راديكال اروپايي  ي جنبش گرفته بودند، اما در ميانشان تنھا او بود كه به مطالعه
ميرزا آقا [  توان حدس زد كه او  اند مي ھايش مطرح گرديده هاز طريق آرايي كه در نوشت«: دست زد

او . ھاي دكارت، روسو، ولتر، مونتسكيو، اسپنسر و داروين را خوانده بود ًوسيعا نوشته] خان
 و نوزدھم نشان   ھاي سوسياليستي و اوتوپيايي قرون ھجدھم ھمچنين شناختن را از نھضت

15».دھد مي
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ھاي فكري سوسياليستي آنقدر مھم نيستند كه طرح مسائل   با نھضتبا اين وجود صرف آشنايي وي
سوسياليست «فريدون آدميت وي را . مھمي مانند مسئله دھقانان و عدالت اجتماعي از جانب او

در عصر خود تا زمان مشروطيت بزرگترين متفكر «گويد كه ميرزا آقا خان  خوانده و مي» انقلابي
وران انقلاب ايران ھم از اين نظر ھيچكس مقام فكري او را احراز فلسفه انقلاب است، و حتي در د

. كرد ي تفكر انقلاب اظھارنظر مي  او شايد اولين كسي در ايران بود كه در زمينه16».نكرده است
در فلسفه انقلاب گفتار پر مغزي دارد كه تاثير مستقيم متفكران انقلاب فرانسه در آن منعكس «

» ارباب احساسات عاليه« آن تحت اسارت حكومت مطلقه باشند ھرگاه در مملكتي كه مردم: است
پس به قدرت . »اولين گام ترقي را خطوه اضلال دانند«ظھور يابند متحمل استبداد دولت نگرديده 

پديد آمده » حس مشترك«آنگاه در ملت . سخن و قلم ارائه خير و شر نمايند و مردم را بيدار سازند
به شورش و بلواي عام و انقلاب تمام برخاسته، موجب وقوع «ھاي بيداد براي پاره كردن زنجير

عالم «كشد كه منافي  البته اين امر به خرابي و خونريزي مي. شوند» يك حادثه و تغيير عظيمي
اما بايد دانست كه در چنين موردي ھجوم . است» انسانيت و مباين آزادي و حفظ حقوق بشريت

رساند، بلكه صدمات و انقلابات و  به حقيقت آدمي ضرري نمي«ا ھ محن و طغيان و سيل حادثه
و در ثاني به قوت حكمت و استبداد رأي زرين و عقل متين ... افزايد حوادث بر قوت نفس آدمي مي

توان ادعا نمود كه او تنھا روشنگر آن عصر   به جرئت مي17».آيد در صدد چاره ھم آن امور برمي
از (ساخت  گرايي و اصلاح دولت موجود را مطرح مي  قانونًبود كه وراء تفكري كه صرفا
  .ي انقلابي و مسئله تحول كلي جامعه پرداخت ، به تبيين انديشه...)اميركبير گرفته تا ملكم خان و

ي سياسي ميرزا آقا خان گرفته شده است، مسئله عدم برش قطعي وي  يكي از ايراداتي كه بر انديشه
ميرزا آقا . انگارانه است به نظر ما، طرح اين امر بدين گونه ساده.  ستاش ا از نقش دين در پروژه

در ارتباط بود، اما وي چه در فلسفه سياسيش و چه در مباحثي » ازليان«خان با اينكه خود با فرقه 
كند، آگاھانه امر جدايي دين و سياست را مطرح ساخته و اشارات  كه حول تعقل ديني طرح مي

در واقع «: كند دم سازگاري ترقي و مدنيت با خرافات و دستورات ديني ميًكاملا صريحي بر ع
علم و دانش و عقل و بينش ھماره مخالف دين و كيش است خاصه در آن ملت كه قانون شريعت بر 

عقل و دين در اصل با «گويد كه چون   در جاي ديگري مي18.»وفق طبيعت ايشان نھاده نشده است
پس شگفت نيست كه در ھر ھيئت . دو قوه تناسب معكوس وجود داردھم ناسازگارند ميان اين 

» كاھد شود به ھمان درجه از اعتقادات مذھبي ايشان مي قوه علم و حكمت زياده مي«اجتماعي كه 
شدند كه در آن ملت از علم و حكمت خالي  انبياء ھميشه در ملتي مبعوث مي«ھمين است راز اينكه 

از اينرو » .شدند د نادان و جاھل بوده كه محتاج رھنما و ھادي ميبودند و آنقدر در تكاليف خو
اين ملت ھيچگاه داراي علم و حكمت نبوده «مبعوث گرديدند چه » سميتيك«بسيار پيغمبران بر قوم 

ي سياسيش   واضح است كه ميرزا آقا خان مسئله ترقي و مدنيت را در مركز توجه پروژه19».است
گرچه در نظر وي . پرداخته است نسته به نقد دين و علل وجود آن نيز ميتوا داده و تا مي قرار مي

كند و حتي ميرزا آقا خان از نظر  ي سياست به ميزان زيادي نقش منفي پيدا مي دين در عرصه
شايد ترس از (اما بدليل مصالحي . دھد ًفلسفي كاملا تحليلي مادي از علل پيدايش دين بدست مي

اي در رابطه با دين  گاھي نيز مطالب سازشكارانه) »ي عمومي مانده ار عقبافك«تكفير ملايان و يا 
گرچه اين امر خود خالي از ايراد نيست، اما نبايستي به عنوان دليل . كند اسلام اظھار مي

.*ي سياسي وي با دين اسلام تفسير گردد سازشكاري پروژه

ي طبقاتي ايران مجال رشد طبقه  بايستي توجه داشت كه در سالھاي نيمه دوم قرن نوزدھم نه سامانه
ًداد و نه اينكه ارتباط فرھنگي ايران با جوامعي كه در آنھا سوسياليزم وسيعا طرح  كارگر را مي
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گير شده بود كه بشود پروژه سوسياليزم را بطور جدي و به عنوان يك تالي  شده بودند آنقدر ھمه
نيز جنبش سوسياليستي و ) اوائل قرن حاضر(حتي سالھا بعد . مستقل سياسي مطرح ساخت

كمونيستي ايران آنقدر كه تحت تاثير كارگران مھاجر ايران و روشنفكران ايراني مقيم روسيه بود، 
گيري جنبش كمونيستي ايران را از  لذا بايستي شكل. وردار نبوداز شرايط مطلوب داخلي برخ

حتي . مراحل بعدي يعني تشكيل حزب كمونيست ايران و بعدھا در حزب توده مورد توجه قرار داد
گذار جريانات بعدي يعني در رابطه تداومي با حزب  توان پايه حزب كمونيست ايران را نيز نمي
ًحزب كمونيست شديدا متأثر از . تر مورد مطالعه قرار دادتوده و جريانات ماركسيستي جديد

خصوصيات روشنفكران و كارگران مھاجر به روسيه كه در جنبش سوسيال دموكراسي روسيه 
ًرشد و نزول اين حزب نيز تقريبا موازي با جرياناتي كه در جنبش . كردند، بود فعاليت مي

مند شدن  حزب كمونيست ايران با بھره. رفتكمونيستي آن كشور و حزب بلشويك رخ داد، انجام گ
ًاي كه داشت خود وزنه نسبتا مھمي در ميان احزاب كمونيست شرق  از كادرھاي تئوريك و ورزيده

ھاي ايراني قادر به طرح مسائل  در ھيچ زماني كمونيست. و حتي در درون انترناسيونال سوم بود
در سطح جنبش ) زاده بويژه سلطان(ھاي حزب كمونيست  مھم و عميقي كه توسط تئوريسين

  .كمونيستي جھاني ابراز شده بود، نگرديدند

توان گفت كه گرايشات مھم سياسي موجود در حزب بلشويك، در حزب كمونيست  به جرئت مي
ي انقلاب را طرح كرده  زاده و جناح او كه مسئله از يك سو سلطان. ايران نيز منعكس گرديده بود

كردند،  را نفي مي) مانند رضا شاه، ملايان، خوانين(» ضد امپرياليست«سازشكاري با نيروھاي 
مبارزه بر عليه امپرياليزم انگليس را در رابطه با مبارزه عليه حكمروايان داخلي و نھادھاي 

دانستند و طرح انقلاب ارضي و شوراھاي دھقاني را به عنوان تالي مترقي پيشنھاد  ارتجاعي مي
طرفداران و نزديكان ( جناح مقابل آن كه حيدر عمواوغلي و جناح او كردند، از سوي ديگر مي

اي را  كه پيرو خط غالب بر كمينترن و حزب كمونيست شوروي بود، مسئله انقلاب مرحله) استالين
را عمده ) يعني مبارزه بر عليه دشمن خارجي(» ضد امپرياليستي«ي  طرح كرده و مبارزه

شت اختلاف بين اين دو جناح در حزب كمونيست ايران نيز جالب اينجاست كه سرنو. كردند مي
زاده طرد گرديده و  سلطان. مانند آنچه كه درون حزب كمونيست شوروي رخ داد، حل گرديد

حزب كمونيست نيز در شرايط ديكتاتوري رضا شاھي از بين رفت، اما . عاقبت نيز ترور شد
ايستي را سامان   وجود آورند و كمونيسم تودهباقي ماندند تا حزب توده را به» ماركسيست«اي  عده
  .دھند

 يادآور گرديديم، سياست كمينترن در طي فرايند قدرتمداري 6ھمان گونه كه در نظم نوين شماره 
استاليزم در شوروي، بدل كردن احزاب كشورھاي مختلف به پياده كنندگان دستورات حزب و 

ھاي حزب كمونيست  حزاب كمونيست را به دنبالچهاين امر نه تنھا بسياري از ا. دولت شوروي بود
. شوروي بدل ساخت بلكه ھر گونه منش انقلابي و روح استقلال انديشه را نيز در آنان خشكانيد

حزب توده ايران محصول اين . انحطاط حزب كمونيست شوروي انحطاط اين احزاب نيز گشت
ھاي قديمي   بسياري از كمونيستامروز بخوبي معلوم گرديده است كه چرا. چنين شرايطي بود

به حزب توده نپيوستند و چگونه عناصري ) وري اعضاء حزب كمونيست ايران مانند پيشه(ايران 
ھاي استاليني حزب كمونيست شوروي را در  مانند كامبخش در طي فرايند كوتاه مدتي سياست

 سالھاي اوج اقتدار مشي حزب توده ايران در. پياده نمودند» حزب توده ايران«ايران و در قالب 
ھاي رفرميستي و منحط آن  استالين در جنبش جھاني كمونيستي بوجود آمد و عامل اجراء سياست

  .گرديد
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متأسفانه تأثير حزب توده بر كليت جنبش كمونيستي ايران تا به امروز از ابعاد بسيار وسيعي 
  :ه كردتوان اينگونه خلاص دلايل اين امر را مي. برخوردار بوده و ھست

الف ـ حزب توده توانست در يك دوره از زندگي سياسي جامعه نقشي مھم ايفا كرده و بزرگترين 
 در ميان 20ـ 32نفوذ حزب توده در سالھاي . نيروي اجتماعي ـ سياسي در ايران گردد

ي  روشنفكران، كارگران، كارمندان و غيره خود عامل مھمي در مشروعيت بخشيدن به پروژه
  .ھاي او گرديد وريسياسي و تئ

اين امر حزب توده را در ميان گروھي : ب ـ دفاع رسمي حزب كمونيست شوروي از حزب توده
و (دانستند  ھا كه بھر حال اتحاد شوروي را تبلور سوسياليزم در سطح جھان مي از كمونيست

 ابر قدرت از آن گذشته وابستگي حزب توده به شوروي به عنوان يك. داد بزرگ جلوه مي) دانند مي
بخصوص (ھاي سياسي  توانست در نظر بسياري از اين الوقت ي سياست جھاني مي در پھنه

اگر چه اعتقاد . (كشش زيادي داشته باشد) ھاي بالاي بوركراسي دولتي ـ نظامي و روشنفكران رده
ه مدل كنند، و يا تمايل ب ھا تعيين مي به اينكه سرنوشت كشوري مانند ايران را پيوسته ابر قدرت

  ).باشند جامعه شوروي نيز نقش مھمي را دار مي

» سوسياليزم«حزب توده با تبليغ مدل : ي اجتماعي حاضر و آماده ج ـ در دست داشتن يك پروژه
شوروي در ايران از يك سو به يك نوع انسجام سياسي و نظري دست يافته و از سوي ديگر قدرت 

ًز يك سيستم كاملا سامان يافته فكري برخوردار نيستند ًمبارزه با ديگر نيروھاي چپ را كه دقيقا ا
  .افزايش داده است

وري از  اين واقعيت كه حزب توده با بھره: ايستي در جنبش كمونيستي د ـ بخش وسيع ادبيات توده
ھاي  ھائيكه داشته قادر گرديده در طي چند ده سال با ترجمه و تأليف كتاب امكانات و فرصت

حتي براي نيروھاي (اصلي و عمده فراگيري ماركسيسم در ايران گردد ًمتعددي عملا مبلغ 
ھاي ايران شده  ايستي در ميان اكثر قريب به اتفاق كمونيست خود يك زيربناي فكري توده) مخالفش
  .است

ايستي كه كمابيش توانست در جنبش كمونيستي ايران غالب  خصوصيات اساسي ماركسيسم توده
  :صه نمودتوان چنين خلا شود را مي

تر ثروت، كمتر نمودن فاصله طبقاتي،  به معني عادلانه(» عدالت اجتماعي«الف ـ قرار دادن مسئله 
به عنوان محور ...) دشمني با عناصر و اقشار دارا، دلسوزي نسبت به اقشار تھيدست و خلقي و

ي  ك مسئلهبه عنوان ي» عدالت اجتماعي«برنامه سياسي، اين نگرش سياسي اگر چه با تأكيد بر 
اش از  دھد، اما به دليل تعريف ويژه كنكرت مھم اجتماعي به خود مشروعيت سوسياليستي مي

ًتر نمودن روابط اجتماعي، عملا مانعي بر سر راه عدالت  عدالت اجتماعي و تقليل آن به عادلانه
  .گردد اجتماعي در كليت روابط اجتماعي ـ فرھنگي جامعه مي

  : اجتماعي بر اين اساس است كهتعريف چپ ايران از عدالت

تر نمودن ثروت و سركوبي  بيند كه با عادلانه اي اقتصادي مي ًـ عدالت اجتماعي را صرفا پديده1
  .اقشار دارا در جامعه و دولتي نمودن منابع عمده ثروت، عملي خواھد گرديد
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اعي ھيچ جايگاه خارجي اش از عدالت اجتم ھاي اجتماعي به تعريف ويژه ـ با تقليل دادن كليه پديده2
دموكراسي . قايل نيست» عدالت اجتماعي«براي مفاھيم مانند دموكراسي و آزادي خارج از تحقق 

ي سياسي يعني تقسيم زمين ميان دھقانان، سلب مالكيت از  ھاي دموكراتيك در چنين پروژه و آزادي
در جمھوري . د خلقداران بزرگ، دفاع از خلق و منافعش و سركوبي ض داران و زمين سرمايه

» خلق«دموكراسي برابر با وجود اقشار ) يا دولت دموكراتيك كارگران ـ دھقانان(دموكراتيك خلق 
گردد و اين امر بخودي خود جانشين آزاديھاي دموكراتيك در جامعه  در درون دولت تعبير مي

ھا نيز  خصلتترين  تواند از ديكتاتورمآبانه مي» خلقي«بنابراين، دموكراسي . شود فرض مي
ي سياسي اگر دولتي اقشار خلق را در بر  چرا كه در نظر پيروان اين پروژه. برخوردار باشد

كار . سركوب كند، ويژگي دموكراتيكش را خواھد داشت» قاطعيت«گرفته و ضد انقلاب را با 
 حتي(گردد  دموكراتيك نيز به فعاليت در درون اقشار و طبقات خلقي غير پرولتري تعريف مي

اين ). گيرد ي چنين تعريفي صورت مي دفاع از خميني به عنوان يك عنصر دموكرات در نتيجه
ملھم از تئوري (از دموكراسي كه توسط حزب توده ) پوپوليستي(» خلقي«گرايانه   تعريف تقليل

ي چپ ايران  در ايران ترويج و تبليغ گرديده است، بر كليت برنامه) ساختمان سوسياليزم استاليني
ي سوسياليستي ھمواره با عدم  الب گرديد و چنين شد كه در تاريخ معاصر ايران پراتيك پروژهغ

  .توانائيش از درك مسئله دموكراسي و دفاع از آنان ھمراه بوده است

ايران معاصر در فرايند ارتباط : ي ضد امپرياليستي ب ـ تعريف عقب مانده و اردوگاھي از مبارزه
ي پيش  ي شاھد دو روند اجتماعي ـ سياسي در مسير تحول از جامعهدار خود با جھان سرمايه

از يك سو تاريخ معاصر ايران با كوشش نيروھاي استعماري و . داري بود داري به سرمايه سرمايه
امپرياليستي براي سلطه بر زندگي سياسي و اقتصادي جامعه بوده است و از سوي ديگر قرار 

داري جھاني منجر به تضعيف و تلاشي برخي از روابط و  گرفتن ايران درون روابط سرمايه
حل معماي مبارزه سياسي در ايران معاصر در . ھاي سنتي و عقب مانده جامعه گرديده است سامانه

ي مترقي براي آزادي و استقلال ايران  گرو تميز قايل شدن بين آن دسته از نيروھايي كه از زاويه
اي كه بخاطر ورود آراء  اند، و نيروھاي عقب مانده كرده رزه مياز سلطه استعمار و امپرياليزم مبا

» امپرياليزم«به مبارزه با ...) مدارس مذھبي، حقوق زنان، حقوق مدني و(و عقايد و روابط جديد 
  .اند، قرار گرفته است برخاسته

 حتي ي نيروھايي كه به دلايل مختلف و ي سوسياليزم خلقي با ستايش غير مشروطش از ھمه پروژه
كه در معني (ي ضد امپرياليستي  كنند و مساوي كردن مبارزه مخالفت مي» امپرياليزم«متضاد با 

با مبارزه عليه آمريكا خود را ) داري در ايران گره خورده است اجتماعيش با مبارزه عليه سرمايه
 مانند حزب به نظر ما ھمكاري نيروھايي. نمايد از نظر ايدئولوژيك با جمھوري اسلامي نزديك مي

توده و اكثريت با دولت خميني تنھا بيان الوقتي سياسي و يا تاكتيكي نبوده بلكه علت ايدئولوژيك نيز 
درون حاكميت نيز بيش از اينكه يك » جناحھاي ارتجاعي«مخالفت امروزي آنان با . داشته است

  .گيرد نشأت مي» ستيضد امپريالي«اي باشد از دستگيري و اعدام آنھا توسط دولت  مخالفت برنامه

اكنون در مقابل رھروان سوسياليزم نيز ھمچون طرفداران جامعه مدني و اسلام راستين، تاريخ 
در ايران قرار ) چه مورد قبولمان باشد و چه نباشد(اي از مبارزه در جھت سوسياليزم  ھفتاد ساله

زيي از شناسنامه ھر نيروي اين تاريخ با دستآوردھا و ندانم كاريھايش پيش رويمان است و ج. دارد
فرار از آنچه كه به نام سوسياليزم و كمونيزم در ايران انجام . چپ و سوسياليست در ايران است

بايستي تاريخ گذشته را . اي تازه نخواھد بود گرفته ميسر نيست، چه اين به جز كمك به تكرار فاجعه
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اش نخواھيم   سامان دھيم محكوم به ادامهتا آنجا كه اين نقد را. جلو رويمان نھاده به نقدش بكشيم
تر، اميد به  تر، و ھر چه درك از تاريخمان عميق مان روشن تر آينده ھر چه نقدمان جدي. بود

  .تر خواھد بود فردامان ممكن

   1985سپتامبر 

  :توضيحات

  .، چاپ خاورميانه1350، مھر ماه 17، شماره »باختر امروز« ـ به نقل از 1
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. ھاي اجتماعي در ايران، تھران بيني و جنبش ھا درباره جھان ـ احسان طبري، برخي بررسي3
1357. 

اي درباره فكر عيني گرا در آراء فلسفي و جھانبيني ايرانيان در دست تھيه دارد  ـ نگارنده نوشته4
 نگرشي به جھان را در تفكر ايراني مورد بحث قرار داده كه در آنجا مسئله سامان يافتن چنين

  .است
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اگر چه ھيچ گاه علت تمجيدش را از جمھوري اسلامي به (انتقاد نمود ـ البته ميشل فوكو به خود 10
  ).تفصيل بيان ننمود

  :توان از كتاب زير بعنوان روايت شاھنشاھي تاريخ معاصر ايران، ذكر نمود ـ براي نمونه مي11

Lenezowski George (ed). Iran Under the Pahlavis, Hoover Institution Press: 
California, 1978. 
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 :ـ براي تفصيل بيشتر به مقاله فرھاد كاظمي در كتاب زير رجوع كنيد12

Amir Arjomand Said (ed). From Nationalism to Revolutionary Islam. SUNY: 
Albany. 1984. 

13- Akhavi Shahrough, Religion and Politics in Contemporary Iran. SUNY: 
Albany.1980. P. 23. 

گران و محققان ايران شناس بدان توجه نكرده  ايست كه بسياري از تحليل ًقيقا ھمان مسئلهـ اين د14
ھاي تاريخي در سياست ايران معاصر، جنگ دين و سكولاريزم را  و بدون در نظر گرفتن گسست

توان در كتاب زير مشاھده  نمونه چنين نگرشي را مي. اند به كليت تاريخ جديد ايران تعميم داده
 :نمود

Bayat Mangol. Mysticism and Dissent: Socio-religious Thought in Qajar 
Iran. Syracuse University Press: Syracuse. 1982. 

15- Bayat Mangol. Mirza Aga Khan Kirmani: A Nineteenth Century Persian 
Nationalist, in Kedourie and Haim (eds). Tourada a Modern Iran. Frank Cass: 

N.J.1980. P. 65. 

، صفحه 1357ھاي ميرزا آقا خان كرماني، انتشارات پيام، تھران  ـ فريدون آدميت، انديشه16
252. 

  .257ـ ھمانجا، صفحه 17

  . 138ـ ھمانجا، صفحه 18

  .140ـ ھمانجا، صفحه 19

    . 138ـ ھمانجا، صفحه 20

اند كه با توسل به تعميم موقعيت فعلي كشورھاي  شناسان اروپايي و آمريكايي سعي نموده بسياري از شرق* ـ ـ 
بگيرند ھاي بشري چنين نتيجه  به كليت تاريخ تمدن) به خصوص در عصر استعمار(و شرقي و اسلامي » غربي«

گاه از يك تمدن قابل قياس با ديگر  كه بدلايل متعدد فرھنگي و اجتماعي و حتي اوضاع جغرافيايي، جوامع اخير ھيچ
به ديگر سخن اين شرق شناسان، جوامع فوق را محكوم . توانسته است كه باشد ھا برخوردار نبوده و حتي نمي تمدن

يدگاه خود مركز بينانه غربي، در نوشته جالبي توسط متفكر اين د. پندارند شرايط اجتماعي و تاريخي خود مي
شناسان  دھد كه چگونه دنيا در تصور شرق وي نشان مي. معاصر فلسطيني، ادوارد سعيد، به نقد كشيده شده است

ادوارد . تقسيم گرديده و اين امر چه بار ارزشي استعماري را با خود حمل كرده» شرق«و » غرب«اروپايي به 
ھا و   شناسي اروپايي، ھمزمان و توسط دولت شناسي و ھمينطور مردم عقيده دارد كه نھاد فرھنگي شرقسعيد 
آنان نيز تنھا با توجه به حضور استعمار در » تحقيقات«ھاي استعماري اروپايي بوجود آمده و حاصل  شركت

نيز از ديدگاه " Orient"» شرق«تعريف . و در اختيار داشتن امكانات آنان فراھم شده است» شرق«كشورھاي 
از يك سو شرق را زيبا، ظريف، مرموز و از سوي ديگر (انجام گرفته » زن«غالب مرد سفيد پوست اروپايي به 

دھد كه چگونه بعدھا خود  وي حتي نشان مي). كنند به عنوان موضوعي قابل تصاحب و سلطه تعريف مي
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، به مبارزه بر »شرق«و » غرب«مان تقسيم جھان به ھا نيز مسئله را جدي گرفته و در چھارچوب ھ »شرقي«
جويي بر  ي سياسي خود را ستيزه يعني اينكه پروژه). مثال بارز آن انقلاب اسلامي است(اند  پرداخته» غرب«عليه 

حتي استبداد و (ھر آنچه خودي و سنتي شد، خوب . اند نھاده» خودي«ھاي  عليه كليت تمدن غربي و دفاع از ارزش
  .گردد ، بد مي)ھاي مدني و انساني حتي ارزش(، و ھرچه بيگانه تلقي گردد )گيفرھن بي

شود، چرا كه ديدگاه متكي بر تكامل تدريجي آنان اجازه  ختم نمي» شناسان شرق«ورزي  اما، مسئله تنھا به غرض
مي و نظريات بسياري از دستاوردھاي عل. ديدن آنچه كه بر سر تمدن معروف به اسلامي آمد را نيز نديده است

اي در   اسلام و به خصوص تفسير آخوندي از آن مانع عمده اگر چه دين. فلسفي در محدوده اين تمدن ھستي يافتند
غزالي بزرگترين تكفير كننده آراء فلسفي بود، اما، محدود (ھاي فلسفي بود  برابر شكوفايي تفكر و بخصوص انديشه

تفكر شورشي بر عليه تفسير دگم و انديشه برانداز . انگارانه است ادهنمودن مسئله به انديشه ستيزي اسلامي نيز س
، و )معتزله، جنبش باب(ھاي پيدايش انديشمندان و متفكراني را فراھم كرد كه چه در سطح سياسي  اسلامي، زمينه

شري ايفا سھم مھمي در تاريخ تمدن ب) ملاصدرا... ابن سينا، سھروردي، مولانا(ھاي فلسفي  چه در حيطه انديشه
ًاصولا صرف مطرح نمودن تفكر فلسفي و عقلي در مقال علم كلام و فقه، خود عدم يكدست بودن تفكر . نمودند

كه در اين رابطه آراء انديشمندان ايراني جايگاه بسي مھمي . دارد اسلامي و وجود انديشه پويا را در آن معلوم مي
آمدن نحله راسيوناليزم و تفكر انديشه در اسلام به ميزان كند كه بوجود  احسان طبري مطرح مي. را داشته است

آور و يكطرفه  از ابتدا چنين ملال» غرب«و » شرق« پس تاريخ 3.بسيار زيادي سھم متفكرين ايراني بوده است
تمدن «شناسان اروپايي قرار گرفته گرايش غالب فكري در  آنچه كه مورد نقد متفكرين و شرق. ترسيم نگرديده است

گرا در تاريخ اسلام پيوسته در برابر ھرگونه   تفكر عينيت4.خوانيم گرا مي است كه ما آنرا تفكر عينيت» مياسلا
ًتفكر انديشه گراي شورشي نيز اجبارا تحت چنين شرايطي ھر چند گاه . تفكر انديشه برانگيز قرار گرفته بوده است

گر شرايط مطرح   معاصر است كه تفكر انديشهاين تنھا در دوران. ساخته است خود را بزباني خاص مطرح مي
  .كند نمودن خود را تا حدي پيدا مي

شناسي گرايشي است كه ھمواره در پي  اند، از نظر شناخت نيز تعريف كرده» عقل عوام«گرايي را كه  عينيت
ي پيش از  چنين تفكر5.انسان را پيدا كند و نشان دھد» شناخت«مرجعي است كه بتواند توسط آن مرجع و منبع 

را خارج از دسترس انسان » دنيايي«و لذا يك . اينكه آغاز به تحليل نمايد مسائل را از پيش، داده فرض مي كند
ھاي پراگماتيك است، اما در نھايت منبع  گرا، متأثر از ارزش اگر چه بھر حال تفكر عينيت. دھد مدنظر قرار مي

 حتي اگر امروزه اين نوع تفكر و دين از يكديگر قابل تمايز .بايستي جستجو كرد» د ين«اساسي اين تفكر را در 
كه تلاش در جھت ايجاد ھمسازي فرھنگي ـ فلسفي براي نجات زندگي انسان در ( شيفتگي روشنفكران 6.نيز باشند

گرا  تفكر عينيت. ، كاربرد مھمي داشته است)مصاف با اين ديكتاتوري خشن و انديشه كش خصلت اصلي آن است
، و از )عدم تفكر، شك نكردن، سئوال نكردن(برد  و قدرت سازگاري خود را با شرايط موجود بالا مياز يك س

ايراني را جدا از عقل » روشنفكر«گرا به آن اندازه پراگماتيك است كه  طرف ديگر در تلاش معاش تفكر عينيت
به » كاري اشرافي« و فكر نمودن ًدقيقا در يك چنين شرايطي است كه به خود انديشيدن. عوام و موج غالب نكند

 .دارد ايراني را نه خود بلكه فضاي سياسي غالب، به حركت وامي» روشنفكر«حساب آمده و 

  

 پيوسته از اصول روابط اجتماعي بوده است، و لذا، روشنفكران ايران كمتر مجال  در ايران معاصر اختناق**ـ 
اگر تاريخ ايران معاصر را از اوائل قرن بيستم مورد مطالعه قرار دھيم، با دورانھاي طولاني مدتي . اند تنفس يافته

  :گرديم  ھاي كوتاه مدت نفس كشيدن مواجه مي خفقان و اختناق و فرصت

اي كه ھنوز دولت مركزي و  دوره.  عصر بيداري ـ روشنگران دوران مشروطيت1900ـ 25: دوره اول تنفس
  .دستگاھھاي آن چندان آمادگي سركوبي عمومي را نداشته و امكان مبارزه دموكراتيك و نشر عقايد وجود داشت

د اين ايام غرق در  عصر استبداد سياه رضا شاھي، شايد ايران معاصر ھيچگاه مانن1925ـ 41: دوره اختناق مدرن
  .اختناق و ركود و جمود فكري نبوده باشد

 20



) و تنھا نوع آن نيز(دوراني كه يك نھاد نوگرايي فرھنگي . گيري يك نسل  عصر شكل1941ـ 53: دوران تنفس اول
  .يعني شعر و ادبيات نو در فرھنگ ايران معاصر، كمابيش به عنوان يك نھاد مطرح گرديد

  .راديكاليزم/  دوران صبر و انتظار1935ـ 78 :دوران دوم اختناق مدرن

  . دوراني كه روشنفكر ايراني محبوس خويش گرديد1978ـ 81: دوره خود خفگي

  . روشنفكران وامانده و داده1981امروز ـ : دوران سترون شدن

  :توان چنين ارائه داد خصوصيت ويژه تاريخ روشنفكري در ايران معاصر را مي

وتاه بودن دوران شكوفايي و تنفس، سبب گرديده است كه سنت و يا ميراث روشنفكران ھاي زماني، و ك ـ گسست1
  . گاه فرصت تعميم يافتن و حتي نسل به نسل گشتن پيدا كند ھيچ) نوآور(معاصر 

بھره از سابقه نوآوري در ايران، تنھا  تجربه، و بي  سال، روشنفكران جديد ايران بي80ًـ نتيجتا بعد از حدود 2
ًمثلا . تجربگي دائمي آنان گرديده، موجب تكرار اشتباھات گذشته شده است اند؛ كه اين خود سبب خامي و بي مانده

دوباره در ايران بعد . تجربيات روشنفكران حول و حوش حزب توده بعلت منتقل نشدن و از آن مھمتر نقد نشدنش
  . شداز انقلاب به شكل ديگري توسط بخش مھمي از روشنفكران ايران تكرار

ي ارتجاعي و  فرھنگ كھنه و پوسيده. ـ موارد فوق، تحت شرايط اختناق، و نھادي نشدن روشنگري در ايران3
  ).الشعراء نوازي نويسي، سعدي پروري و ملك نحشيه(ديني را تقويت كرده است 

ھاي سياسي و تلاشھاي  توان در ميان تنش ي بيداري ايران را مي ھاي متنوع اسلامي در آستانه ـ نمايندگان نحله***
.  و اصلاح دين بودند برخي مانند شخص سيد جمال الدين معرف فكر وحدت اسلامي. فكري مھم آن دوران ديد

و ھم آنقدر . ًبند بود كه نظراتش كلا مورد قبول عامه مسلمين بود ت اسلامي پايالدين ھم آنچنان به سن جمال
. الوقتي سياستمداري را از نظر دور نداشته باشد تيزھوشي سياسي و درك پراگماتيك داشت كه سازش سياسي و ابن

با ) د ھم به اجباراگر چه ظاھري و شاي(ًخواه، صرفا به دليل ھمياريشان  برخي ديگر از علماي مشھور به تجدد
...). طباطبائي، بھبھاني، شيرازي و. (اند خواھان جاي گرفته در خيل تجدد) تنباكو، مشروطيت(ھاي مردمي  جنبش

ي سياسي پارلمانتاريسم  گروه ديگري نيز دست به يك تجديد نظر اساسي در جھت تطبيق دادن اسلام با فلسفه
تنبيه الامه و تنزيه المله في لزوم مشروطية الدولة المنتخبه « كتاب مھمترين تلاش در اين زمينه. اروپايي نمودند

گروه مھمي از روحانيت نيز ھمواره در تاريخ معاصر . اثر ميرزا حسن نائيني است» لتقليل الظم علي افراد الامة
معرفي ملت خود را » خواران غم«ًايران با عدم درگيري مستقيم در سياست، عملا به عنوان حاميان دولت و 

ًگروه ديگري كه عملا پر سر و صداترين و موثرترين تفاسير را از ...) الله بروجردي، شريعتمداري و آيت(اند  كرده
اينان ھمواره خواھان دولت اسلامي و . توان مسلمانان قشري راديكال نام داد اند را مي اسلام و سياست ارائه داده

المسلمين در سوريه و مصر، فدائيان اسلام در ايران، نظرات رشيد  اخوان(ي ھمطراز با صدر اسلام بودند  جامعه
اينان چاره ملل اسلامي را در بازگشت ). رضا در ميان سني مذھبيان و آراء خميني درباره ولايت فقيه در ايران

ر حكومت نظر د كند، با اكراه تجديد تنھا در مواردي كه واقعيات مجبورشان مي(دانند  سازش به صدر اسلام مي بي
ھاي بالا، روشنفكران و سازمانھاي سياسي ديگري نيز  علاوه بر گروھھا و نحله). اند پيشنھادي صدر اسلام كرده

اند كه ما برخي از آنان را در طي مقاله مورد بحث  در عرصه سياست و تفكر كشورھاي خاورميانه نقش داشته
  ...)شريعتي، مجاھدين و(قرار خواھيم داد 

ترين نحله فكري اسلامي به آساني  ي غرب ستيزي توسط عقب مانده ـ جالب اينجاست كه طرح مسئله****
كه خوش خيال از استبداد (ھا را  كثريت ماركسيستو ھم ا...) جبھه ملي و(ي ايراني  ھاي از نفس افتاده ناسيوناليست

چنان مجذوب خود نمود كه تفكر عينيت گرايشان ) كردند ي ضد امپرياليستي دفاع مي و ارتجاع تحت پوشش مبارزه
ھمچنين افراد و نيروھايي كه ھم امروز با سر و صدا و جنجال فراوان و با . به جز تسليم ھيچ كاري نتوانست بكند

گرايي جمھوري اسلامي را به ھر نحوي كه شده به  خواھند وابستگي و غرب مي» متقن«مدارك و دلايل  كردن  رو
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انگاري برخي و اين الوقتي ديگران سبب خلع سلاح شدن طيف وسيعي از نيروھاي مترقي  ساده. ديگران القاء كنند
ي ضد  مبارزه«كه كل مسئله بگذريم . جامعه در افشاء ماھيت ارتجاعي غرب ستيزي حاكمان اسلامي گرديد

ھاي مبارزه  ھا كه در لواي آن بر سر جنبش داستاني كھنه داشته و از پيدايش كمينترن تاكنون چه» امپرياليستي
» زدگي ما اي از تاريخ غرب شمه«ھمچنين به ).  رجوع كنيد6ي كمينترن در نظم نوين شماره  به مقاله(نيامده است 

 و 1957جلد اول اين كتاب در سال  (1363از انتشارات سروش، چاپ دوم، سال ، )وضع كنوني تفكر در ايران(
با وجود اينكه سعي در . نوشته رضا داوري رجوع كنيد). بيرون آمد» وضع كنوني تفكر در ايران«در تحت نام 

ي  انهھا را از سام نوعي ھمفكري با آراء متفكران جمھوري اسلامي در آن مشھود است، يكي از بھترين تحليل
ھاي انديشه سياسي،  ي كتاب رضا داوري، مشكل اساسي در حيطه نويسنده. دھد فكري در ايران معاصر ارائه مي

اش  جالب اينجاست كه اين صاحبنظر اسلامي در نوشته. داند مي» تفكر«فلسفي، ھنري و ادبي ايران را عدم وجود 
اي كه از عصر روشنگري در غرب آغاز شده  ر جادهاي جز افتادن د اعتراف به اين دارد كه دنياي كنوني چاره

باوري انديشه ايران  نگري و ساده ستيزي نيز ھمان خوي سطحي پرستي و غرب نويسنده در بحث شرق. ندارد
بايد اعتراف كرد كه در ميان روشنفكران . داند ي معضل عدم تفكر مي ًبيند و كلا مسئله را در حيطه معاصر را مي

  .اي به عمق و وسعت نظر اين نوشته ديده شده است غير اسلامي نوشته

) يرانھاي اجتماعي در ا ھا و جنبش بيني برخي بررسيھا درباره جھان( احسان طبري در جلد دوم كتابش *****ـ 
متأسفانه طبري بحثي مستدل در اين زمينه . كند اف تبريزي را اولين روشنگر سوسياليست ايراني معرفي مي طالب

اي مبني بر اين امر دريافت  توانيم دلايل قانع كننده اف مي ي آراء طالب  اينكه ما در مطالعه دھد و نه ارائه مي
دارد و يا اينكه به   بعلت ترس از تكفير علماي دين، ميرزا آقا خان برخي از نظراتش را در لفافه بيان ميـ.نمائيم

ھاي او  تصديق گفتهولتر بيدين دشمن تمام پيغمبران است، و ھنوز عرق ديانت من از «: دارد طنز بيان مي
نظر  ي اين كتابم مسلمانم و صاحب عرف اسلام از تكفير علما به زحمت صرف من كه نويسنده«و يا » لرزد مي

20»...كرده ولي از تحقيرشان چشم نپوشيده
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